
 

 

 

 

 

 «پیشانیماه»های اساطیری در ساختار قصّة مایهتبیین و تحلیل بن

 

 ∗ مرتضی حیدری

 

 چکیده

مقالة حاضرر هره   . های گوناگونی از آن در ایران و جهان وجود داردهای ایرانی است که روایتترین قصّهپیشانی از شناخته شدهماه

هرا را در  هرای آن کراری ها و خروی  پردازد و شخصیتشناسی پراپ میة ریختهای این قصّه هر پایة نظریّتبیین و تحلیل ساختار

دهد، اماّ  خوانی دارد و این نظریّه مطالعة قصّه را سامان میگرچه ساختار کلّی این قصّه ها نظریّه پراپ هم. گیردژرفنای زمان پی می

شناسری پرراپ    گیری از ریختهناهراین، ههره. نکرده است در آن موتیف هسیار مهمّی یافت شده که از الگوی نموداری پراپ پیروی

نگارنرده، پرا از کاویردن     .کنرد هرای فراسراختاری را نراگ یر مری    شناسی قصّه، گاهی هسندگی لازم را نردارد و تحلیرل  در دیرین

، (سرالاری ر مرادر عص)سنگی ، عصر نو(عصر شکار)سنگی های تاریخی و دینی عصر پارینههای قصّه، نشستها و موتیفالگو کهن

 . دین قدیم آریایی و آیین م دیسنا را هر پیکرة آن، نشان داده است

 الگو، موتیفشناسی، کهنپیشانی، پراپ، ریختماه، قصّه: هاواژهکلید

 

 الف ـ مقدمّه

 ـ کلّیات و مفاهیم 1

اصرطح   . انرد ی تراری  هشرر ریشره دوانیرده    ترین گونه از انواع خانوادة فولکلرور دانسرت کره در تاریکنرا    توان ژرفها را میقصّه

نخستین کسی که این کلمه را هه عنوان اسرم  ». هه معنی دان  ساخته شده است loreهه معنی مردم و  folkهای ، از واژه فولکلور

هرا ایرن   ملرت ها گذشت تا تمرام   میحدی این عنوان را هرگ ید و مدت 881 است که هه سال   اختیار کرد آمبرواز مورتن این رشته

و  ’فرهنر  عامره  ‘در زهان فارسی فولکلرور را  . المللی هه خود گرفتکلمه را هه همین صورت پذیرفتند و ترکیب مذکور جنبة هین

هرا و  هرای عامیانره، ورد  هرا، ترانره  هرا، آواز المثلها، ضربخرافات، افسانه(. 13: 181 محجوب، )« اندترجمه کرده ’فرهن  عوام‘

ها، اعتقادات و مراسم در مورد تولّد، مرگ، ازدواج، کشاورزی، پیشگیری و معالجة ها، پیشگوییها، رقصا و چیستانهها، لغ جادو

ها و هه طور کلیّ آداب و رسوم و عقاید رایج در میان جوامع گونراگون، همگری، از عناصرر فرهنر  عامره هسرتند کره هره         هیماری

 :Abrams & Harpham, 2009: ک.نیر  ر )شروند  سلی هه نسل دیگر منتقل میصورت شفاهی یا از طریق تقلید و تکرار از ن
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 (. 0 : 188 میرصادقی، ؛   : 130 داری، تمیم؛ 158

گیررد  آید، اهمّیت آن در مقایسه ها دان  آکادمیک در ردة چندم قرار میهنگامی که از دان  عوام و عناصر آن سخن هه میان می

هرا در هسریاری از   ها و افسانهقصّه. شود؛ این لغ شی است که هرآمده از نگاهی آنی و عادتی استیدانسته م و دانشی ساده و آسان

هرای  های عامیانه و افسرانه قصّه». اندو هه دست انسان امروز رسانیده های فولکلوریک را در اندرون خود پروردهموارد، دیگر گونه

هرای  هرای اجتمراعی و گررای    دهنردة هنجرار  نمایانند و نشران ای آنان را هازمیهها و دلهرههای راویان، اشتیاقکودکان، شخصیت

اند، هر ورانه داشتهتنها آنان که ها ادهیاّت فولکلور هرخوردی دان  (.Smith, B. Sutton et al., 1999: 207)« .فرهنگی هستند

هدون شرناخت  : گویداشاره هه اهمّیت ادهیاّت گذشته می، ها  ای همچون ماکسیم گورکیاند، تا جایی که نویسندهاهمّیت آن پی هرده

  (.1 : 181 در سیپک، )ها ممکن نیست ادهیاّت فولکلور، شناخت تاری  ملتّ

و هه سر آمدنشان، هم راسرت و هرم درو    ( یکی هود، یکی نبود)ها ها هودن و نبودن یکی است هایی که سرآغاز آنشنیدن قصّه

هرا و  های تاریخی شخصریت ، ذهن انسان را در یافتن ریشه(قصّة ما درو  هود... قصّة ما راست هود؛ .. ).کند هودنشان را گواهی می

های آلمانی را گررد  ، نخستین دانشمندانی هودند که قصّه (ویلهلم و یاکوب)هرادران گریم ». کندها کنجکاو میهای داستانی آنکن 

توان اساطیر خدایان و پهلوانان قدیم را از روی این دانستند که میهای کهن میدة اسطورههای عامیانه را هازمانآنها قصّه. ... آوردند

ها را ها فرهن  دیررین مردمران یرک سررزمین     ها، نه تنها پیوند آنهررسی تاریخی قصّه(. دو: 183 پراپ، )« .ها هازسازی کردقصّه

هرای  هرای دیگرر اسرت و گهگراه ریشره     های یک سرزمین ها سرزمیندهد، هلکه گویای رواهط هینامتنی آشکاری میان قصّهنشان می

های های اروپایی را ها قصّههای قصّهموتیف... شناسانی هود که یکی از مردم 1’اندریو لان ’». نمایاندمشترک تاریخی آنان را هازمی

هرای  ها هه آداب و رسوم و معتقردات انسران  ههای کحسیک مقایسه کرد و هه این نتیجه رسید که هنیان و اصل قصّآریایی و اسطوره

ای از محقّقان مواد مرهوط هه فولکلور و آنچه را که واهسته هه حیات عامره اسرت، هررای    عدهّ»(. همان، سه)« .رسدپی  از تاری  می

ن روشری را در پری    اینا. اندهای فراموش شدة تاریخی که مدارک و شواهد در آن هاب نایاب است، مناسب یافتههازپرداختن دوره

  (.1 :  13 پراپ، )« .توان آن را روش هازسازی تاریخی نامیداند که میگرفته

شناسران مکترب فنحنرد    پرروردة فولکلرور  که دسرت  ها، روش تاریخی ر جغرافیایی است های تحلیل تاریخی قصّهیکی از روش

شفاهی دارد هاید زمانی در یک مکان معیّن و هره وسریلة یرک     ای که صدها گونةهنا هر نظر مکتب تاریخی ر جغرافیایی قصّه » .است

هنا هر ایرن، مکترب فنحنردی    . ... پا از آن، قصّه از محلّ پیدای  خود هه سفر پرداخته است. نفر آگاهانه اهداع و آفریده شده هاشد

یشة آنهرا را در رییاهرا و آیینهرا و مراسرم     ها هستند، یا رهایی را که معتقد هه وجود خاستگاههای متعدّد و مستقل هرای قصّه نظریّه

« کنرد کنند، رد میهای آسمانی، ذهنیت اقوام وحشی یا تظاهر احساسات سرکوفتة دوران کودکی جستجو میمذهبی، مشاهدة پدیده

 (. 0 : همان)

هرای  درهرارة آن پرژوه    هی  از دو سده است که ادهیاّت فولکلور در جهان، کانون توجّه دانشمندان علوم انسانی قرار گرفته و

ترر  تواند کار جذّاهی هاشد، امُا کراوش در معنرای ژرف  هایشان، می ها و مهاجرتهای قصّههندی ریشهطبقه. اندای انجام دادهگسترده

 ,Smith)مند کررده اسرت   شناسان و فولکلورشناسان را عحقهشناسان، زهانکاوان، جامعهشناسان، روانآنان فرآیندی است که مردم

B. Sutton et al., 1999: 207.) «    هه دنبال استفاده از فولکلور در هازسازی تاریخی نوهت هه اسرتفادة ایردلولوژیک از فولکلرور

قبحً اعحم داشته هود کره شرعر را تنهرا هرا توجرّه هره هافرت و زمینرة          1یوهان گوتفرید هردر. در سیاست عملی در قرن هیستم رسید

های اروپایی یکری پرا از دیگرری هرر آن     هه تبعیتّ از هردر، محقّقان کشور. ... توان درک کردگی آن میجغرافیایی، قومی و فرهن

                                                 
1 Maxim Gorkij 
2 Jacob & Wilhelm Grim 
3 Andrew Lang 
4 Johan Gottfried Herder 



 11 /     «ماه پیشانی»های اساطیری در ساختار قصّة  مایه تبیین و تحلیل هن
 

:  13 پرراپ،  )« هازیاهنرد ... های محلّی ها و سرودههای عامیانه و ترانهشدند تا رو  ملّی مردم خوی  را در گویشهای هومی، قصّه

، انجمرن  318 در سرال  . شدمطالعات فولکلور ها رویکردی ایدلولوژیک تأکید میدر آلمان نازی و روسیة کمونیستی هر روی (. 3 

 (.Dorson, 1963: 97)گرایی هود فولکلور آمریکا همایشی هرپا کرد که موضوع آن هررسی رواهط میان مطالعات فولکلور و ملّی

ج ا و عناصری پویا و نه ایسرتا، پیوسرته و   گراست، معتقد است که عناصر فولکلوریک، اشناسی نق که فولکلور  ویلیام هسکم 

هرای مهرم درهرارة    پا از نظریّة نقشی، یکی دیگر از نظریرّه (. 0 :  13 پراپ، )« نه منفک و اصلی و نه فرعی یک فرهن  هستند

ضرمیر  هرای خرود در    فروید هررای تأییرد پرژوه    . قرین است... فولکلور نظریّة مکتب روانکاوی است که ها نام زیگموند فروید 

و هراور داشرت کره    ( 1 همران،  )گرفرت  هرا کمرک مری   ها و خرافههای عامیانه، تاهوها، شوخیها، قصّهناخودآگاه آدمی از اسطوره

(. Habib, 2005: 582)کنرد  ها را ارالره مری  ای از آرزوها و تمایحت همة ملتّشده های دیگرگونکاوی ادهیاّت عامه، نشانه روان

در چند دهة گذشته (. 3 :  13 پراپ، )دانند شناسی خود مینشدنی نظام رواندو، فولکلور را ج ء جدامکتب فروید و یون ، هر 

ای ساختارگرایی، یعنی هررسی رواهط متقاهل میران اجر ای سرازه   . ، مطالعات حوزة فولکلور را متأثّر کرده است دان  ساختارگرایی

 (. هفت: 183  پراپ،)ء یا موضوع فولکلوریک یک شی

: ک.ر)گرردد  مریحدی هرازمی   3 3 ترا   1 3 های سال 1گراییای عمیق هه نظریاّت صورتهای ساختاری ها ریشهپیشنة پژوه 

شناسی را تکان داد، نظریرّة مکترب سراختاری    حوزة فولکلور 330 و  310 ای که در دهة ترین نظریّهنافذ»(. 3 ر   1 : 131 نیوا، 

روش ساختاری دیگر، روش مردمشناس نامبردار فرانسوی، کلرود لروی   . ... است 1دیمیر پراپپدر واقعی نهضت جدید ولا. ... هود

هرای مفهرومی و کرارکرد ژرف    ها و چارچوباستروس هر هازیاهی نمادگرچه روش لوی(. 8  ر  3 :  13 پراپ، )« هود 1استراوس

، روش پرراپ  (جرا در همران )تردید مترجم فارسی آثار پراپ  ها در میان مردمان کهن هنیان نهاده شده، امّا هر خحف گفتة توأم هاآن

شرناختی   های ریخت پژوه »)ها، نی  تأکید کرده های تاریخی قصّهتنها روش تحلیل نحو و دستور قصّه نیست؛ زیرا پراپ هر ریشه

هرای تراریخی   هر کاویدن ریشره  شناسی خود را درآمدیو ریخت(  8 : 183 پراپ، )« پیوند یاهد... های تاریخی  هاید ها هررسی... 

گراه هرا کرلّ اثرر را     اش، ارتباط این اج ا ها یکدیگر و آنتوصیف یک قصّة مشخّص ها توجّه هه اج ای سازنده. ها دانسته استقصّه

 (.Hale, 2006: 2/59)گویند می 3شناسیریخت

هه گمان . را مواد کار خود قرار داد  1 تا  10، از شمارة 3های گردآوری شدة آفاناسیفراپ، مجموعة صد قصّة روسی از قصّهپ

تروان نتیجرة مناسربی    ، هاشد، امّا ها مجموعة کوچک، نمی(و نه ل وماً هسیار گسترده)ای مکفی پراپ، تحلیل ریختاری هاید مجموعه

هرای منفررد هره    صرّه تروان درهرارة ق  شناسی هرآمده از جامعة آماری پراپ را می؛ ها وجود این، الگوی ریخت(Ibid. 2/58)گرفت 

. هرای دیگرر اسرت   آزمون گذاشت؛ زیرا در اینجا، هدف رسیدن هه یک الگوی تازه نیست، هلکه سنج  الگوی پرراپ در فرهنر   

نظر نامد و خویشکاری را هه عمل و کار یک شخصیت از نقطهمی 8های پریان را خویشکاریای قصّهترین ج ء سازهپراپ، کوچک

های پریان تشخیص کاری را در ساختار قصّهویک خوی وی، سی(. هشت: 183  ،پراپ)کند تعریف می اهمّیت  در پیشبرد قصّه

زاده، گرر و شراه  قهرمران، ضردقّهرمان، گسریل دارنرده، شرریّر، هخشرنده، یراری       . رسانندها را هه انجام میداد که هفت شخصیت آن

 (.  3 ر   3 : 183 پراپ، )ه است ها را شناساندهای پریان هستند که پراپ آنشخصیت قصّه هفت

پراپ که نخستین هار این نظریّه را هیان و اثبات کرد، اوّلین گام در تحققّ فرضیة خوی  را شناخت و تعیین دقیق عناصرر ثاهرت   
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هرای  هرای آنران در حروادا داسرتان    گرران و کرن   هه گمان پراپ، هرازی (. 10: 183 شناس و خدی ، حق)و متغیّر قصّه دانست 

ها کم ها در آنهای عامیانه از این قاعده پیروی نکنند و توالی خویشکاریهسیار محتمل است که هرخی از قصّه. اندناگون، مشاههگو

کراری،  ای از آن خروی  شرده کراری، خحصرة فشررده   هرای هر خوی (. Bertens, 2001: 37ر 39 )و زیاد یا پا و پی  شود 

رود، کاری هه شرمار نمری  وضعیت آغازین، گرچه خوی . مه و یک نشانة قراردادی نیاز استای از آن در یک کلشده تعریف کوتاه

شروند؛ هررای نمونره،    ها آغاز مری کاریاز این جا هه هعد، خوی  .شودنشان داده می αشناسی است که ها امّا یک عنصر مهم ریخت

هعضری از  (. Hale, 2006: 2/58) (β: نشرانه  غیبرت، : تعریرف ) شرود یکری از اعضرای خرانواده، از جمرع خرانواده غایرب مری       

هرای  ها هستند، نه نظام ترکیبی و ساختمانی جدیدی یا محورها فقط نوساناین. ... توانند جایشان را تغییر دهندها، میکاری خوی 

 (.    ر  1  : 183 پراپ، )نی ، مواردی از نقض قاعدة صریح وجود دارد . جدیدی

هرای  کاریشناسی خود و خوی ها انگشت نهاده، امّا گهگاه نظام ریختکاریگسست توالی خوی گرچه پراپ در مواردی هر 

: ک.؛ نیر  ر 11: 183 پرراپ،  )« ها همیشه یکسان اسرت کاریتوالی خوی »: ناپذیر هه شمار آورده استمتوالی را منسجم و تخطّی

هسیاری از دانشمندان نامدار حروزة علروم انسرانی را هره خرود       شناسی پراپ توجّهها وجود این، نظریّة ریخت(. 1  :  13 پراپ، 

اند، هره  شناسی خوانده شدههه هاور لوی استراوس، هیشتر اوقات مطالعاتی که ریخت. اندجلب نموده و در نقد یا تکمیل آن کوشیده

درست تاریخی، نی  میسّر نخواهد  شناسی درست وجود نداشته هاشد، مطالعة، امّا تا وقتی که یک هررسی ریختحشویات انجامیده

دانستن این نکتره کره روش   »: اندای یافته که هرخی از منتقدان گفتهنظریّة پراپ چنان هعد کارهردی(. 18:  13 نقل در پراپ، )هود 

را درهارة ادهیرّات،  کند که هتوان چنین تحلیلی های پریان کارآیی دارد، این امید را ایجاد میتحلیل ساختاری پراپ، درهارة همة قصّه

 1و ژراژ ژنرت   ، ت وتران ترودورف   نظریّة پرراپ را کسرانی، ماننرد گریمراس    (. Carter, 2006: 48)« طور کلّی، هه کار گرفتهه

 (.  Ibid. 48 _ 51: ک.ر)هایی نمودند کردند و در آن جر  و تعدیل هازنگری

زمرانی نردارد، دارای   شرود و رویکررد هرم   یرک کرارکرد خحصره مری    وای هر این هاورند که نظریةّ پراپ از آن رو کره در سری  عدهّ

گرر   های عامیانة کهن، این نکته را هر پرژوه  کارهرد نظریةّ پراپ در تحلیل ریختاری داستان(.  0 : 133 اسکول ، )هایی است  کاستی

کننرد و از  ادهری مانردگار، تحقری پیردا مری     های ها و موتیفالگوها ها کهنهای آنکاریها و خوی سازد که شخصیتدراّک آشکار می

ها راه هه سررانجامی نخواهرد   ها و موتیفالگوها، هدون آشنایی ها کهنهای تاریخی قصهّهناهراین، کاویدن ریشه. اندجهان اساطیر هرآمده

نظریةّ پرراپ، اصرطح     ، اف ون هر گسترش( 2005 – 1934)، فولکلورشناس نامدار آمریکایی 1از همین روست که آلن داندس. هرد

هرر   motifemeو ها وضرع اصرطح    ( Smith, B. Sutton et al., 1999: 313)را هه جای خویشکاری هه کار هرد  1مایههنیگان

ژه، هررای ارزیراهی آثرار ادهری     ویر الگرویی را، هره  ، نقد کهرن 3نورتروپ فرای. ها تأکید کردها و موتیفکاریهمسانی هسیاری از خوی 

شناسری  هه گمان وی، این نوع نقد در گسترش ادهیاّت تطبیقری و ریخرت  . دانستهای عامیانه، هسیار سودمند میتر، مانند قصهّدار ریشه

، راهطرة هسریار   8در کتراب شراخة زریّرن    3در اوایل قرن هیستم، جیم  فریر ر (. Hart, 1994: 72)ها هسیار کاراست ها و قصهّحکایت

فرهنر    آمیر  شناختی از مفهوم هیشرتر راز های فولکلوریک اولّیه را اثبات کرد و نوعی تبیین انساننهای کحسیک و آیین دیک اسطوره

الگو و موتیرف از مفراهیم هنیرادین در    از آنجا که دو اصطح  کهن[.  ] (Coyle, Martin et al., 1993: 972)کحسیک اراله کرد 

 : شودها پرداخته میروند، هه تبیین و تعریف آنه شمار میها هیاهی تاریخی آنها و ریشهتحلیل ریختاری قصهّ

                                                 
1 Algirdas Julien Greimas 
2 Tzvetan Todorov 
3 Gérard Genette 
4 Alan Dundes 
5 motifeme 
6 Northrop Frye 
7 James Frazer 
8 Golden bough 
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شرود، از  هایی از آن سراخته مری  ای است که روگرفتای یونانی، هه معنای الگوی اوّلیّه است؛ مدلی پایه، واژهarchetypeواژة 

و میراا اجرداد مرا     ناخودآگاه جمعیالگوها، واهسته هه نیاکان ما و جهانی هستند و محصول کهن. ... است  نمونهاین رو، نخستین

و ( زیبرایی، حقیقرت، خروهی   )انی الگرویی و اشرکال آرمر   افحطون، نخستین فیلسروفی هرود کره مفراهیم کهرن     . ... روندهه شمار می

انرد  هالگوهرا داشرت  توجّه زیادی هه کهن 1کاوانروانشناسی تطبیقی و ژرفادانشمندان حوزة انسان. الگوهای مینوی را مطر  کرد کهن

(Cudden, 1999: 53 _ 54 .)«[کراری خروی  . س.ق]هرای عمرل داسرتانی    هرای روایری متکررّر، الگرو    ها، هه شریوه الگوکهن ،

های آیینری اجتمراعی   ها و حتّی شیوهها، رییانما یا تصاویری اشاره دارند که در آثار مختلف ادهی و نی  اسطورههای سن شخصیت

 Abrams) «ترندالگوی اصلی ن دیکدر مقایسه ها آثار تخیّلی هنرمندانة نویسندگان فرهیخته، هه کهنها اسطوره. ... شوندظاهر می

& Harpham, 2009: 15_16.)  

ها هستند که ممکن اسرت، یرک شخصریت، یرک     مایة اصلی آنها، یکی از الگوهای حاکم هر آثار ادهی و هخشی از درونموتیف

ای هرجسته، مانند نوعی واقعه، شگرد، موتیف، مشخّصه(. Cudden, 1999: 522)نی هاشند الگوی تکرارشونده یا یک الگوی زها

گاهی، هره جرای اصرطح     . ای متکرّر استمایهشود؛ هه عبارتی، واحد درونارجاع یا کلیشه است که در آثار ادهی، هسیار تکرار می

هنراهراین، یرک   . یه نگرش و طر  کلّی حاکم هرر یرک اثرر ادهری اسرت     ماشود، امّا دروناستفاده می 1مایهای از درونمایهواحد درون

هنرا هرر   (. :Abrams & Harpham, 2009 205)ای متعدّدی تشکیل شده هاشرد  مایههای درونمایه، ممکن است از واحددرون

الگرویی یرک   ی هرر کهرن  ها از نوع عام و خراص اسرت؛ یعنر   ها و موتیفالگوتوان گفت، راهطة میان کهنتعاریفی که اراله شد، می

توان ویژگی متکرّری در آثار ادهی یافت که دیرینگی چندانی نداشته هاشد، اماّ می. الگو نیستموتیف است، امّا هر موتیفی یک کهن

 .هاستالگوناپذیر کهنهای جداییآمد از ویژگیدیرینگی اساطیری، تکرار و ها

 

 ـ بیان مسئله 2

هرای  ن ایران ر آن گونه که هاید ر هررسی نشده و چه هسا که در مقایسه ها ادهیرّات رسرمی، در نهراد     ادهیاّت فولکلور در سرزمین که

ها هرا آداب  های عامیانه و کشف راهطة قصّههای تاریخی و اساطیری قصّهکاوش در زمینه. ای دون جای داشته استعلمی در مرتبه

هرای  ترین رسالتای استوار، از مهمهینانة این آداب و رسوم هر پایة نظریّهشناختی و جهانزمین و کارکرد هستیو رسوم مردم ایران

هرا از زهران   های عامیانة ایرانی اسرت کره هرار   ترین داستانشده پیشانی از شناختهداستان دختر ماه. پژوهشی اندیشمندان ایرانی است

گران ایرن داسرتان، دیرینگری آن را هره     تدی، از روایتصبحی مه. داران ادهیاّت فولکلور روایت شده و هه چاپ رسیده استدوست

وجرو   پژوه  حاضر، هه جسرت . کند، امّا درهارة فرض مدّعا استدلالی اراله نمی(313: 183 یاحقی،: ک.ر)رساند پی  از اسحم می

 .پردازدهای دیرین این داستان میدر لایه

 

 ـ نوع، روش و چارچوب نظری پژوهش 3

شناسی پراپ، هه روش تبیرین و تحلیرل محتروا در    های کارهردی است؛ هدین معنی که نظریّة ریختژوه پژوه  حاضر از نوع پ

هرا و  همچنرین، در واکراوی هرخری از زمینره    . هه کار گرفته شده اسرت ( هه روایت احمد شاملو)پیشانی تحلیل ساختاری داستان ماه

اف ون هر نظریّة پراپ که هنیران  . هدة مستقیم نگارنده استفاده شده استهای فولکلوریک داستان، از روش پیمایشی، هر پایة مشاآیین

های تاریخی و فولکلوریک داسرتان ههرره   ها و زمینه الگویی و اساطیری، نی  در یافتن خاستگاهنظری این پژوه  است، از نقد کهن

                                                 
1 prototype 
2 collective unconscious 
3 depth psychologists 
4 theme 
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 . پ فرای و فری ر داردهای یون ، لوی استروس، نورتروهایی ها تحلیلهرده شده است؛ از این رو، مشاههت

 ـ پیشینه و اهمّیت پژوهش حاضر  4

تحلیرل  »انرد؛ از جملره   د هررده گرران ایرانری از آن سرو   شناسی پراپ، در ایران ناشناخته نیست و هسریاری از پرژوه   نظریّة ریخت

یری ولادیمیرر پرراپ و    گراالگروی سراختار  »از استاجی و رمشرکی؛  « شناسی داستان سیاوش هر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ ریخت

از روحرانی و عنرایتی   « هرای دیروان در شراهنامة فردوسری    هررسری قصرّه  »از پروینی و ناظمیران؛  « شناسیهای آن در روایتکارهرد

شناسی داستان هیژن و منیژة فردوسری  هررسی ریخت»از ایشانی؛ « شناسی قصّة خیر و شر هر اساس نظریّة پراپریخت»قادیکحیی؛ 

 .از روحانی و عنایتی قادیکحیی« ة ولادیمیر پراپهر اساس نظریّ

اند های ساختاری است، تأکید کردههای یادشده، هه هخ  نخست و مقدّماتی نظریّة پراپ که ترسیم الگومتأسّفانه، همة پژوه 

پراپ هر این هاور است . نداهاست، غافل ماندهیاهی تاریخی و اساطیری این ساختارو از هخ  اساسی و کارهردی نظریّة او که ریشه

هرا و  ویرژه، دینری پیردا کننرد و ارالرة سریاهه و فهرسرتی از شخصریت        ای تراریخی و هره  شناسی هاید صبغههای ریختکه پژوه 

وی هره  (.  8 : 183 پرراپ،  )ای نردارد  ها، گرچه هرای متخصّصان ضرروری اسرت، امرّا سرودمندی عرام و گسرترده      کاری خوی 

 (. 38 . همان :ک.ر)دانست های پژوهشی آینده میهای عامیانه هاور داشت و آن را از هایستهههای اساطیری قصّ ریشه

هرا را در  هرای آن کراری ها و خوی های داستانی هسنده نکرده است، هلکه شخصیتپژوه  حاضر، هه تبیین و گ ارش ساختار

 .ها را هه روشنی نشان داده استزمین دنبال کرده و دیرینگی آناساطیر، تاری  و فرهن  مردم ایران

 

 های پژوهشها و فرضیهـ پرسش5

 پیشانی کارآمد است؟شناسی پراپ در تحلیل داستان دختر ماهآیا نظریّة ریخت.  

 . پیشانی را هه خوهی تبیین کندهای داستان دختر ماهشناسی پراپ، ساختارشود، نظریّة ریختر گمان می

 پیشانی سودمند است؟یایی اساطیری و تاریخی داستان دختر ماهادی پراپ در ریشههای پیشنهآیا فقط پارادایم . 

هرایی  کاری پیدا شود کره ریشره  هایی فاقد حرکت و خوی ها و موتیفالگوپیشانی، کهنرسد، در داستان دختر ماهر  هه نظر می

 .هسیار کهن داشته هاشد

 توان یافت؟پیشانی میان دختر ماهای هرای  داستهای تاریخیچه خاستگاه و نشانه. 1

 .های تاریخی آن را نشان دادهای کهن این داستان، نتوان خاستگاه و نشانهشود، ها وجود ساختارر پنداشته می

 

 های آنها و موتیفالگوها، کهنپیشانی، ریختب ـ تبیین و تحلیل داستان ماه

 ـ خلاصة داستان  1

از این زن دختری پیدا کرد که نرام  را شرهرهانو گذاشرتند و    . خواسته خیلی خاطر زن  را میمردی هود ک. یکی هود، یکی نبود

رفت تو ایرن فکرر کره جرای     . داری استمی هاجی فهمید پدر شهرهانو مرد چی مح. هاجیخانة محّه رگ که شد، فرستادندش مکتب

وقتی رفرت  . ات هگو یک خرده سرکه این تو هرام هفرستید، هه ننهیک روز، یک کاسه هه شهرهانو داد و گفت. مادر شهرهانو را هگیرد

شهرهانو هم همین کار را کرد و مادرش هعد از چهرل روز  . سرکه هردارد، تو پاهای  را از عقب هلند کن، هیندازش تو خمرة هفتمی

هاجی، هم دخترری داشرت   خود مح. ویلهوقتی ملّاهاجی ها پدر شهرهانو ازدواج کرد، گاوه را هست تو ط. هه گاو زردرنگی تبدیل شد

خواست که هر روز گاو را صرحرا هبررد و هرا    کرد و از او میهاجی ها شهرهانو هدرفتاری میمح. هه اسم شهرهانو که خیلی زشت هود

گراوه گفرت،   . ههاجی، زد زیر گریر شهرهانو از ترس مح. ها را انداخت توی چاهیک روز هادی آمد و پنبه. ها را هم هریسددوک پنبه

دیروه  . اش را انجرام هرده  ته چاه دیوی نشسته است، هر کاری از تو خواست، وارونره . توی چاه یک نردهان هست، از آن پایین هرو
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های  را ریسید و موقع رفتن هه او گفت، هرو تو حیاط سومی، یرک نهرر آب   پنبه. شهرهانو را امتحان کرد، فهمید دختر خوهی است

وقتی شهرهانو هرگشت هه خانه، . شوریآب سفید که آمد، دست و روت را می. زنیرد که آمد هه  دست نمیآب سیاه و ز. هست

هاجی که تعجبّ کرده هود، شهرهانو را ترساند تا راست  را هگویرد و  مح.  اشاش درآمده، یک ستاره  هه چانهدید یک ماه هه پیشانی

هانو نشان دادن و فردا صبح شهرهانوی زشت خودش را ها او روانه کرد تا او هرم  هاجی هنا کرد روی خوش هه شهرمح. او هم گفت

دیرو، دخترر   . داخرل چراه انداختره   هرای  را  هاجی وارد چاه شد و دروغکی هه دیوه گفت، هراد پنبره  شهرهانوی مح. پیشانی شودماه

گام رفتن هه او گفت، هرو تو حیاط سومی، هنشین لب دانست، دیوه هنها را نمیهاجی را آزمای  کرد و چون او زهان وارونة دیومح

هراجی  وقتری شرهرهانوی مرح   . شوریزنی، آب سیاه که آمد، دست و روت را هاش مینهر آب؛ آب سفید و زرد که آمد، دست نمی

از ایرن ور  امّا هرید، محهاجی، از روی اجبار، یک روز در میان، آن را می. اش درآمده هودهرگشت، یک دست خری از وسط پیشانی

 !شداز آن ور سب  می ،هریدمی

چهار تا کیسه نخود و لوهیا و لپره آورد  هاجی یک کاسة کرمانی و سهمح. زد و عروسی دختر پادشاه شد و او همه را دعوت کرد

هرا را هرم   هشود و اینقدر اشک هری ی که این جام پر ها هم قاطی کرد و هه شهرهانو گفت، تا وقتی ما از عروسی هرگردیم، هاید آن

دیو یک مشت نمرک  . شهرهانو یاد دیوه افتاد که گفته هود هر وقت گره تو کارش افتاد، پی  او هرود. از هم سوا کرده هاشی و رفتند

. هرا را سروا کنرد   ها ترا آن این خروس را هم هنداز هه جان هنشن. شود اشک زلالدریایی هه او داد و گفت این نمک را آب کن، می

هعد دیوه یرک هقچره   . س خانة خودتان را هم تار کن و این را جای  نگه دار تا نامادریت خیال کند همان خروس قبلی استخرو

. لباس زیبا هه او داد تا هپوشد و روغنی هم هه پاهای  مالید تا فرز شود و هتواند زودتر از محهاجی و دختررش از عروسری هرگرردد   

د، یرک ذرهّ خاکسرتر را هره طررف     وقتی نوهت رقصیدن شهرهانوی مراه پیشرانی شر   . هه او دادیک دسته گل و یک ذرهّ خاکستر هم 

. ها انداخت که همه غرق گل شدندیک دسته گل را هم طرف عروس و مهمان. هاجی و دخترش تکاند که یک کپّه خاکستر شدمح

انو را دنبال کرد، اماّ او فرز شده هود و نتوانست هره  موقع هرگشتن، شهره. پسر پادشاه که رقصیدن شهرهانو را دیده هود، عاشق او شد

محهاجی و دختررش  . او هرسد، فقط، لنگة کف  شهرهانو، وقتی خواست از روی جو هپرد، افتاد تو آب و پسر پادشاه آن را هرداشت

ند و وقتی دیدند که جرام پرر   های دیوه را نشناخته هودند، ها اوقات تل  از عروسی هرگشتهم که شهرهانوی خیلی زیبا شده ها لباس

محهاجی فکر کرد ها خودش این گاو زرد ترو طویلره، ننرة شرهرهانو     . ، انگشت هه دهان ماندندها هم سوا شدهاز اشک شده و هنشن

وقتری پردر شرهرهانو    . هاشی ساخت و پاخت کرد و خودش را هه مریضی زدها حکیم. دهدها را نشان  میاست و او هست که کار

هاشی و او هم گوشت گاو زرد را دوای درد محهاجی دانسرت و قررار شرد    دید محهاجی مریض شده، رفت سرا  حکیم هرگشت و

زادش عوض کرد و هه او گفت، مبادا هره گوشرت    شهرهانو همان شب آمد سرا  دیوه و دیوه گاو زرد را ها هم. فردا گاوه را هکشند

پیشانی نراخوش شرد و قررار شرد     پسر پادشاه هم از عشق ماه. له هکن زیر خاکهای  را هم یک گوشه تو طویاستخوان. لب ه نی

هرا در  سرفید خواست دختر خودش را هه عقد پسر پادشاه در هیاورد، امرّا وقتری گریا   هاجی میمح. صاحب لنگه کف  را پیدا کنند

ند که خروسه شروع کرد هه خواندن و هره  خواستند هروها میسفیدگیا. پیشانی آمدند، لنگة کف  هه پای  نرفتوجوی ماه جست

هراجی هررای   مرح . ها او را پیدا کردند و دیدند کره کفر  انردازة پرای  اسرت     پیشانی در تنور زندانی است و آنها گفت که ماهآن

ر وزیرر  پیشانی، دو ذرع کرهاس آهی، نیم من سیر و نیم من پیاز خواست و شرط کرد شهرهانوی خودش را هم هاید پسشیرههای ماه

ای هم ها یک مرن سریر و پیراز، هره زور هره      پیشانی دوخت و آش آلوچهگشادی از همان کرهاس هرای ماههاجی لباس گلهمح. هگیرد

شهرهانو در هین راه ها دیروه  . روش پیدا کند و پسر پادشاه از او هدش هیایدخوردش داد تا زشت شود، دهان  هوی هد هدهد و شکم

. های دیگری هم یادش داد تا حساهی پسر پادشاه را شیفتة خودش هکنداثر کرد و چی های محهّاجی را هیکار دیدار کرد و دیوه هم

هاجی را هه فال نیرک  های محاش کارپیشانی گفت، که پسر پادشاه و خانوادهپیشانی سر زد تا هبیند چه شده، ماههاجی هه ماهوقتی مح

س کرهاس و همان غذا را هرای شهرهانوی زشت خودش دوخت و پخت و او را راهری خانرة پسرر    هاجی هم همان لبامح. اندگرفته
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پیشانی که دلر  هررای   ماه. کاری کرد و وزیر و پادشاه هم او را هه خانة مادرش پا فرستادندهاجی خرابشهرهانوی مح. وزیر کرد

مادر شهرهانو را از جلد گاوه هیرون آورد و مادرش هرگشت  مادرش تن  شده هود، از دیوه خواست تا مادرش را هرگرداند و او هم

هاجی و دخترش را از هاروی شهر پرتشان کردنرد  وقتی که پادشاه و وزیر همه چی  را فهمیدند، پادشاه دستور داد مح. هه حالت اوّل

 (.  1ر  111: 133 پیشانی در شاملو، تلخیص نگارنده از داستان ماه)توی خندق 

 

 شناسی داستان ـ ریخت 2

 نمونه نشانه کاری خویش

ــا ین اعضررای  :صــحنة آز

خررانواده و قهرمرران داسررتان 

 .شوندمعرفّی می

 

α  
از ایرن زن دخترری   . خواستیک زنی داشت که خیلی خاطرش را می ،یک مردی هود

خیلی قشن  و پاکی ه کره اسرم  را گذاشرتند شرهرهانو و هر رگ کره شرد         ،پیدا کرد

 .هاجیپی  محّ ،خانهندش مکتبدفرستا

ــری شررررّیر هررره  : خبرگیـ

     خبرگیررررری از قهرمرررران  

 .پردازدمی

 

   1 
 

داری میر  تو درآوردن تا فهمید پدر شهرهانو مرد چی وهنا کرد زیرپاکشی و ته ،هاجیمحّ

 .کند داری میاست و خیلی هم خوب زن

کوشرد  می شریّر: فریبکاری

 قرهررانی  را هفریبررد تررا هرره 

چی هررایی کرره هرره او تعلّررق 

 .دارد، دست یاهد

 
1η 

خرودش   ،رفت تو این فکر که یک جوری مادر شهرهانو را از میردان درکنرد  هاجی محّ

 . هشود میاندار

ای از نهی شکل وارونه :امر

هه صورت امرر یرا پیشرنهاد    

 ..گردداهراز می

 
2γ 
 

هیندازش تو  ،عقب هلند کنتو جَلدی پاهای  را از  ،ات خم شد سرکه هرداردوقتی ننه

 !درش را هگذار ،خمره

ــتی قرهررانی فریررب  :همدس

خورد، لرذا ناآگاهانره هره    می

 .کنددشمن خود کمک می

 
3θ 

 .خیلی خوب و همین کار را هم کرد: شهرهانو گفت

شررریّر، کسری یررا  : شـرارت 

چی ی را افسون یرا طلسرم   

 .کندمی

 
11Α 

هراجی  از خُم آمد هیررون و مرح   ،ردی شدطفلکی مادر شهرهانو هعد از چهل روز گاو ز

 .هم گرفت هرد هست  تو طویله

شررریّر سرربب ناپدیررد شرردن 

 .شودناگهانی کسی می

 
7Α 

 پا؟ کو اتننه :پرسید .دید شهرهانو تنهاست .از آن طرف، شب پدره آمد خانه

شریّر کسی را هه زور هررای  

 .خواهدازدواج می

 

 
16Α 

هاید یک کاری  ،اگر می خواهی هِت خوش هگذره: گفتهاجی یک روز هه شهرهانو محّ

 .تانهیاورد تو خانه ،هکنی پدرت مرا هگیرد

شریّر کسی را جانشین کا 

خرود شرریّر،   . ]کنددیگر می

   جرررای مرررادر شرررهرهانو را 

 [.گیردمی

 
12Α 

 .هیاید خانه ،محهاجی رفت هند و هساط  را جمع کند ،عقد را که هستند



  1 /     «ماه پیشانی»های اساطیری در ساختار قصّة  مایه تبیین و تحلیل هن
 

اد خرانواده  یکی از افرر  :نیا 

یررا فاقررد چیرر ی اسررت یررا  

آرزوی هرره دسررت آوردن و 

 .کندداشتن چی ی را  می

 
6a 

شهرهانو که مادرش را در خمرة سرکه انداخته هود و مادرش هه گاو تبدیل شرده هرود،   

 .اکنون آرزو داشت که مادرش دوهاره هرگردد

 گرررری، رویرررداد میرررانجی

قهرمان، مستقیماً  :دهنده ربط

 .شوداع ام می

 
2B 

    هرا و حیراط را جرارو کنری و     اتراق  ؛از فردا صبح هاید پری  از آفتراب هیردار هشروی    

هعد دوک و یک هقچه پنبه هرداری ها گاو هبری صحرا، . مانده را هشوریهای شبظرف

 !گاو را هچرانی و پنبه ها را هریسی و غروب هرگردی خانه که شام شب را هپ ی

قهرمران، خانره را   : عزیمت

 .کندترک می

 گراو را از طویلره آورد هیررون و راهری      ،فردا هقچه پنبره و دوک را هرداشرت  ، شهرهانو

 .صحرا شد

. هینی دیروی نشسرته  ازش هرو پایین، آن ته می. توی چاه یک نردهان هست: گاوه گفت 3G .شودقهرمان راهنمایی می

 .تو این جور جواه  هده ،گویداو این جور می... . هرو جلو سحم  کن

ــویش ــتین خ ــاری نخس ک

قهرمران، آزمرای     :بخشنده

 .شودمی

 
1D 

هرهانو سر دیو را گذاشت رو زانوش و ش .هشکن آن سن  را هردار سرِ مرا: دیوه گفت

 .هاش را کشتنهاش را گرفتن و شپ هنا کرد موهاش را جُستن و رشِک

قهرمران از   :واکنش قهرمان

 .آیدمیعهدة آزمون هر

 
1E 

 هیرا ، کررد  هروقت هم کارت گیرر ! اگر می خواهی هروی، هه سحمت حالا: دیوه گفت

 .خودم سرا 

ء تدارک یا دریافـت شـی  

عامرل، مسرتقیماً هره     :جادو

 .رسدقهرمان می

 
1F 

یک ستاره هه چانه  ،یک ماه هه پیشانی  درآمده ،وقتی از آن آب سفید هه صورت  زده

 .اش

-قهرمران هرازمی  : با گشت

 .گردد

 
 

 .فرستاد طویله و ن  را تحویل داد هه نامادری آمد، گاو را 

، [دروغین]قهرمان  :عزیمت

 .کندخانه را ترک می

 ّمرر  هریران راه افتادنرد طررف      ةپنبره و سرفر   ةهاجی ها گاو و هقچشهرهانو و دختر مح

 .صحرا

ــویش ــتین خ ــارینخس  ک

، [دروغین]قهرمان  :بخشنده

 .شودآزمای  می

 
D1 

ات را هیاورد هیندازد ترو  هادی نبود که پنبه: دیو گفت. ... ه علیکین ،دید نه سحمی ،دیو

 .ل سر مرا هجورحالا هیا اوّ .چاه

 [:دروزین]واکنش قهرمان 

قهرمرران دروغررین، از عهرردة 

 .آیدنمیآزمون هر

 
1neg. E 

سرِ تو عروض رشِرک و ایرن    ... معلوم است که سرِ ننه ام! هاچه حرف: دختر گفت... 

 .رتُیل و عقرب است و هوی پشکل می دهد چی ها پُر از

ء تدارک یا دریافـت شـی  

عامرل، مسرتقیماً هره     :جادو

 .رسدمی[ دروغین]قهرمان 

 
1 contr.F 

دستِ خری از وسط پیشانی دخترر   .دست و روش را ها آن شست ،وقتی آب سیاه آمد

 .درآمد هاجیمحّ

انجام دادن کار  :کار دشوار

دشواری از قهرمان خواسرته  

 .شودیم

 

M 
تو هاید آن قدر اشک هری ی که این جام پُر هشود و این نخود و لوهیرا و   ،تا ما هرگردیم

 .لپّه ها را هم از هم سوا کرده هاشی
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گیرد و مأموریت انجام می

 .شودمشکل حل می

 

N 
 .کنمه نخور که خودم هرایت درست میهیچ غصّ: دیو گفت

ای در عامررل جررادویی تررازه

: گیردن قرار میاختیار قهرما

عامل، مسرتقیماً هره قهرمران    

 .رسدمی

 

XIVbis = 
F1  

ایرن خاکسرتر را   . ... یک مشت نمک دریایی و یک خروس آورد داد هه شرهرهانو ، دیو

گُل را پرت کن طرف عرروس و  اش، این دستهفوت کن طرف محهاجی و دختر عتیقه

و زودتر  رهانو مالید که فرز هشوداز روغنی که آن تو هود هه پاهای شه. هاداماد و مهمان

 . افتاد توی جو پیشانیماه کف  ةلنگ .دنبال  دوید، پادشاه پسر. ... از عروسی هرگردد

قهرمران، شرناخته   : شناختن

 .شود می

 

Q 
 

 

پیشرونی تروی   مراه  ها  پایین، ها  هالا، قوقولی قو، وقتِ آلا :هنا کرد هه خواندن خروسه

کف  را پای شهرهانو کررد، دیدنرد درسرت قالربِ پراش       ه رگ گیا سفیدها. ... تنور

  .است

قهرمران عروسری    :عروسی

کند و هر تخت پادشاهی  می

 .نشیندمی

 

W 
 .عقد را جاری کردند ةصیغ: مجلا عقد آماده هود. پیشانی را آوردند هه قصرماه

قهرمران دروغرین   : رسوایی

 .شودیا شریّر رسوا می

EX ر و دختر چه هاید کرد؟حالا ها این ماد: وزیر گفت 

ــا  ــا مصــیبت ی بــدبختی ی

کمبود آزـا  قصـّه التیـام    

طلسرم شرخص   : پـییرد می

  ای شکسررته افسررون شررده 

 .شودمی

 
 

K8 

گاوه را آورد و ها تیغ الماس پوست  را از پشت سرر ترا دم شرکافت، کره یکهرو      دیو، 

 .مادره از جلد گاو پرید هیرون

شرریّر، مجرازات    :مجا ات

 .شود می

U هبرند از هالای هاروی شهر پرتشان کنند تو خندق ،ها را تو گونی کنندامر کرد آن شاه. 

  

 مندی داستان  تبیین ریختـ  3

گیررد و ضردقّهرمان،   هاجی قرار مری ، در هراهر دختر مح(ازدواج ها پسر پادشاه)گاه داستان پیشانی است که در ه نقهرمان در این داستان، ماه

کمبرود و  )هینرد  های شریّر در فاجعة داستان صدمه میهای پریان آن شخصیتی است که یا مستقیماً از کارقهرمان قصهّ». ناخواهری او است

(. 03 : 183 پرراپ،  )« .ت شخص دیگری را التیام هخشد و نیاز او را هرآورده سرازد کند که مصیبیا موافقت می( کندفقدانی را احساس می

(.  3 . همران : ک.ر)جرای او هره کرامروایی و خوشربختی هرسرد      خواهرد هره  ضدّ قهرمان، آن شخصیتی است که ها تشبهّ هه قهرمران، مری  

اش را هره  دارنرده اسرت، شرهرهانو نرادختری    اجی که گسریل کاری قهرمان و ضدقّهرمان در این داستان، از نوع دوحرکتی است؛ محهّ خوی 

آیرد و  اش هیررون مری  فرستد، اماّ یک دست خری از پیشرانی گردد؛ دختر خودش را نی  هه صحرا میپیشانی هازمیفرستد و او ماهصحرا می

 :انداشتها هه نمای  گذکاری متقاهل رخوی ها شهرهانوست و هر دو یک جفتنام هر دوی آن. گرددمیهاز

 

 

 

 

. کنرد دریافرت مری  ( F1 contrast)و پاداشی عکرا  ( E1 negative)آید که پیداست، ضدّقهرمان از عهدة آزمون هرنمیچنان

                                        D1 E1 F1   کاری قهرمانخویش

      . D1 E1neg. F1cont  کاری ضد قهرمانخویش
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هرای  دارنده، حرکرت  هاجی است که در نق  شخصیت شریّر و شخصیت گسیلل و پذیراست و این محشخصیت ضدقهرمان، منفع

(. Hale, 2006: 2/59)توانرد نامرادری هاشرد    هرای شررور، مری   هرا، یکری از شخصریت   در داستان .داستان را هه پی  هرده است

دیرو، در آغراز در نقر  هخشرنده ظراهر      . ده اسرت پیشانی است که هه هیئت گاو زردی مس  شگر داستان، مادر ماهشخصیت یاری

گاهی یک شخصیت در چندین حوزة عملیات فعرّال اسرت؛ هررای    ». کندگر را نی  تعهّد میشود، امّا در ادامة داستان، نق  یاری می

شاه اده (. 31 : 183 پراپ، )« شودگر قهرمان میکند و سپا یاریاش را ها هخشندگی شروع مینمونه، یک حیوان حوزة عملیّاتی

، در این داستان (11 : همان)هناهراین، هر هفت شخصیتی که پراپ در نظریّة خود شناسانده است  .نی  دیگر شخصیت داستان است

 .خوردهه چشم می

، از الگروی  (2γ)کراری امرر   خروی  . شودهایی دیده میهای این داستان در مقایسه ها الگوی پراپ، تغییرکاریدر توالی خوی 

کراری  در این داستان، مرکبّ هوده است؛ یعنری خروی   ( A)کاری شرارت جا شده است؛ خوی ههتوالی پراپ پیروی نکرده و جام

( A12)و جایگ ینی ( A10)، کسی را هه زور هرای ازدواج خواستن (A7)های ناپدید شدن کاری، خوی (A11)طلسم کردن شریّر 

و ( W)کراری عروسری   ، خروی  (G3)کراری راهنمرایی شردن قهرمران     اسرت؛ خروی    را هه دنبال داشته و در خود ادغرام کررده  

هرا و  کاریجایی خوی ههاز آنجا که پراپ، جا. اندجایی داشتهههنی  در مقایسه ها الگوی پراپ جا( K8)کاری التیام مصیبت  خوی 

، ایرن  (   ر   1  : 183 پرراپ،  )ت اش احتیراط کررده اسر   شناسری خرود را در نظریرّه   گاهی اوقات نقض صریح الگوی ریخرت 

داسرتان    در مجمروع، سراختار   . انرد ری ی نکردهای را پایههایی روساختی دانست که نظام ترکیبی تازهها را هاید نوساندیگرگونگی

 کراری پیشرنهادی وی در  یرک خروی   وای افر ون هرر سری   کاری تازهپیشانی از الگوی پراپ پیروی کرده و شخصیت یا خوی ماه

 .شودداستان دیده نمی

 

 های داستانها و موتیفالگوها، کهنـ تحلیل ریخت 4

هه خوشبختی و کرامروایی   پناه  که هه رغم خواست نامادریداستان نامادری شرور و نادختری هی (:باجیملا)ـ نامادری   1ـ   4

هرای متروازی   هرای کودکران، مرتن   مللی قصرّه میان های هینافرهنگی و مطالعاتمشاههت. هاستهای جهانی قصّهرسد، از موتیفمی

گمران داسرتان مشرهور    پیشانی، هری عناصر داستان ماه(. Smith, B. Sutton et al., 1999: 207)ای را شناسانده است هرجسته

سریندرلا  . شرود مری  هیند و هه کار گماشتهآورد که در آنجا، نی  دختر هینوایی از دست نامادری خود شکنجه میسیندرلا را هه یاد می

های متعردّدی از هرر دوی   روایت. زادهشود هرای ازدواج ها شاهای میهم، ناخواهری دارد و سرانجام، لنگة کف  او است که نشانه

  [. ]ها در ایران و جهان وجود دارد این داستان

تروان در منظومرة   فرهنر  ایرانری مری   الگروی قهرمران و ضردّ قهرمران را در     کهن: گرانـ قهرمان و ضدّقهرمان و یاری  2ـ   4

پرراپ،  : ک.ر)های کهن تأکید کرده اسرت  های دینی قصّهپراپ، نی  هر ریشه. یاهی کردم دا و اهریمن ریشهشناسانة نبرد اهورا هستی

هه معنری  )م دا اهوراای از یافته قهرمان، نمونة تقلیل(. 30 . همان)« معنای موتیف در قصّه ها معنای آیین هراهری دارد»(.    :  13 

او مظهر نیکی و خوهی و خیر اسرت و هرر   . هاشد که قادر متعال و خالق اعلی و وجودش عین قدرت و دان  اوستمی( سرور دانا

ضدّ قهرمان را نی  (. 38 : 183 یاحقی، : ک.ر)کنند راند و ش  امشاسپندان در ادارة جهان مینوی هه او کمک میکالنات فرمان می

مینیوه، هه معنای خررد خبیر    ، نیروی شر، و در اوستا انگره اهریمن در فرهن  اسحمی شیطان. نمودی از اهریمن دانست توانمی

ه ار سال در هراهر یکدیگر م دا و اهریمن در مدّت دوازدهدر آیین م دیسنا، اهورا. هاستها و زشتیاین کلمه، منشأ کلّ هدی. است

در تمرام  . رسرد خورد و روز رسرتاخی  فرامری  آرایی و نبرد است که سرانجام، اهریمن شکست میدر این صف. کنندآرایی میصف

کوشد و در این راه مانند اهورام دا که یاورانی دارد، قوایی هره او مردد   روایات، اهریمن هه ناهود کردن و تباه ساختن جهان خیر می

                                                 
1 satan 
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 هر(. 31 . همان: ک.ر)نامند و میروست که پرستندگان او را پرستندگان دیشود؛ از همین ها دیو اطحق میرسانند که هه همة آنمی

های اهریمنی گر ضدّقهرمان را در نیروگر قهرمان را  در امشاسپندان و  شخصیت یاریتوان شخصیت یاریآنچه گفته آمد، می پایة

 . یاهی کردالگو

ای کره  نخسرت، ادهیرّات داسرتانی   : توان تقسریم کررد  هه دو دسته میهه طور کلّی، ادهیّات داستانی را : کاران  نـ خویش  3ـ   4

های زنانره  ای که قهرمان آن زنان یا مردان دارای من های مردانه هستند؛ دوم، ادهیاّت داستانیقهرمان آن مردان یا زنان دارای من 

آنچره در  (.  3: الرف  183 دلاشرو،  )رکرت  در دستة مردانه، رییای کسب افتخار است و در دستة زنانه، رییای نعمرت و ه . هستند

کراری جرنا مررد اسرت؛     رن  و فاقد خروی  شود، حضور منفعل، هسیار کمپیشانی هه آشکاری و هه آسانی دریافت میداستان ماه

ری است و می  دامرد چی »پیشانی، پدر ماه. پیشانی، پسر پادشاه، پادشاه، پسر وزیر و وزیر هستندهای مرد داستان، پدر ماهشخصیت

پیشانی هر او سایه انداخته و در کند که شخصیت ماهپسر پادشاه نی  تنها نق  همسری را ایفا می. «کندداری میخیلی هم خوب زن

ای ایجراد  های مرد داستان، نی  نقشی مکملّ و در سایه دارند، زیرا حرکرت ترازه  دیگر شخصیت. محاق شخصیتی قرار گرفته است

ایرن حضرور سرازندة زنانره در سراختار      . رسرانند های زن داستان را هه انجام مری های دیگر شخصیتکاریوی کنند و تنها، خنمی

، زن و مرد در آغاز، یعنی پری  از تراری ، در کرار و     هه اعتقاد الی اهت هادنتر». کاوی کردسالاری ژرفداستان را هاید در عصر مادر

سرنگی زن قردرت هسریار    و ارزش یکی هراهر ها ارزش دیگری هود، امّا در عصر نرو ... زندگی، همکار و شریک و مکملّ هم هودند 

یاهد، زیرا در این دوران، کار زن کشاورزی و مشغلة مرد دامداری است و هناهراین زن هه اقتضای کار و اشتغال ، مادر و سررور  می

هرای مردانره   ت، دوران، دوران اعر از و اکررام ارزش  هر چه هس. ... یاهدای دان رواج میشود و کی  پرست  زنطبیعت دانسته می

 (. 3ر  3: 188 ستّاری، )« نیست و فقدان خدایان نرینة قدرتمند، دال هر همین معنی است

ریسه ها، چاه، نهر آب سحرآمی ، خروس، پنبه و دوکاین نماد. اندهایی است که زنانهپیشانی پر از نماداف ون هر این، داستان ماه

یرا    ماریکا. هایی مشاهه داردهای سفید و سیاه جادویی آن در اساطیر سایر ملل، نی  نمونههی که خانة دیو است و نهر آبچا. است

هرای زیرزمینری کره در    ها و غارو مغاک( رم  آهستنی و هاروری و پاکی و تطهیر)ر مادر  مارکا، مادر هاکرة مصریان قدیم، توسّط آب

پیشرانی را در  خروس که زندانی شدن مراه (.  1 : ب 183 دلاشو، )می  جاری است، تمثیل شده است آسارهای اعجازها چشمهآن

خروس مبیّن قوّة حیاتی غرای  است و کامحً هره  ». کند، هستر رسیدن عاشق داستان هه معشوق  را فراهم کرده استتنور آشکار می

های دیگری است که ها ونوس، الهة عشق، پیوندی ن پنبه از نماددوک ریسندگی و رشت(.  3 . همان)« شودرموز عشقی مرهوط می

شناسری واژگران   هود و هنا هه ریشره  "کووکل"، زن ای د عشق دنیوی، مر  کوچکی هه نام (آفرودیت)نمودار ونوس ». تنگاتن  دارد

ایرن  (.  81 . همران )« سره اسرت  فینیقی، معنای این لغت ن ، هند و ریسمان و ها اتسّاع معنی، کحف نر  و گلولرة پشرم و دوک ری   

پیشرانی را دخترری   نهد و ماههای هینامتنی آن ها اساطیر کهن مصر و یونان انگشت تأیید مینمادهای زنانة داستان، همچنین هر پیوند

مشرخّص و  مرز میان اسطوره و افسانة پهلوانی یرا قصرّه، نا  » .های تاریک هشر ریشه دوانیده استشناساند که در اندیشهداستانی می

  (.11:  13 هاستید، )« لغ ان است

دهرد ترا   های هسیار ژرف این داستان، دستوری است که دیو هه قهرمان داستان میاز نکته: ـ دفن کردن استخوان قربانی  4ـ   4

هره شرمار   کراری  های داستان ندارد و خوی این هخ  از داستان، هیچ نقشی در حرکت. شده را دفن کند های گاو قرهانیاستخوان

انسران عصرر شرکار کره     . شناسی این داستان و هازگشت تاریخی آن، کلیدی است راهگشرا رود، امّا موتیفی است که در دیریننمی

نمرود ترا رسرتاخی     دید، اسرتخوان حیروان شکارشرده را در خراک دفرن مری      های حیوانی میزیستن خود را در گرو هازماندن گونه

هرای   شود که چگونه دخترری اسرتخوان  ای هست که در آن حکایت میقصّه». یست و ناهود نگرددای داشته هاشد و تبارش ن دوهاره

                                                 
1 Elisabeth Badinter 
2 Marica 
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: چنین رسمی و آیینی حقیقتراً وجرود داشرته اسرت    (. 0 آفاناسیف، قصّة شمارة )پاشد کند و هر روی آنها آب میگاوی را دفن می

ایرن کره   » (.83 ر   30 :  13 پراپ، )« کردندتند، هلکه دفن میانداخخوردند و نه دور میهای حیوانات را هه دلیلی نه می استخوان

، تا هار دیگر آن را (های آن هخصوص ها دفن استخوان)شده را از نو زنده سازند  کوشیدند تا هه هر وسیله جانور کشتهشکارگران می

های های شکار، هرای آن هوده تا نیروواندفن کردن استخ(. 31 . همان)« امری کامحً شناخته شده است  نگاریشکار کنند، در مردم

 .های اجتماعی و مذهبی، نی  شده استاین موتیف ها تغییراتی، وارد آیین. اهریمنی هر آن دست نیاهند و دودمان شکار را هرنیندازند

کند اخن را پنهان میهیند و اج ای جداشده از هدن ، مانند مو و نای هنیادین میانسان وحشی، میان خود و اج ای هدن  راهطه 

در وندیرداد، دسرتور داده   (.  3 : 183 فریر ر،  )ها دست نیاهند و موجب هیماری و مرگ او نشوند گران هر آنتا هدخواهان و جادو

گوید، دندان، ناخن و موی خرود را  دین زرتشتی هه مؤمنان می(. 11 : 181 دارمستتر، : ک.ر)شده دفن شوند  های چیدهشده، ناخن

تروان  در آداب و رسوم فولکلور هرخی از نواحی ایران، نیر  مری  (. 1 :  18 هدایت، : ک.ر)گران نیفتد کنند تا هه دست جادو پنهان

که هرای تندرستی و  دفن کردن و پوشاندن استخوان را دید؛ هرای نمونه در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی، در آیین عقیقه

در شهرسرتان لارسرتان اسرتان    . کننرد شده را دفن مری  های حیوان قرهانیشود، استخوانیاآمده، هرگ ار میدن گ ند ماندن نوزادان هههی

کردند و هاور داشتند که هرا ایرن کرار خرمرای نرسریدة      فارس، در گذشته، کودکان استخوان حیوانات را در تنة درخت نخل فرو می

مندی از چی ی که در اینجا هم پنهان کردن استخوان ها هرکت و ههره. ورندتوانند جمع کنند و هخری د که میزیادی از نخل فرو می

 .مایة معاش مردم این سرزمین هوده، پیوند داشته است

در . های دینی، فرهنگی و اساطیری اقوام هند و اروپرایی اسرت  مایهگر هسیار مهم این داستان است که از هنکن  :ـ دیو  5ـ   4

گر ظاهر شده و از حوزة معنایی و مفهومی شرارت کره گویرا همر اد همیشرگی او     شنده و سپا یاریاین داستان، دیو در نق  هخ

هرای اعرراب،   ها، اروا  خبی  یونانی، راکشاسای هنردوان، جنرّی  موجودات گوناگونی، مانند هارپی»ها، دیو. است، فاصله گرفته است

هرای  آفررین و آرزوی مررگ در شرکل   ها همره، نمراد نیروهرای مررگ    این که[ انددانسته شده]های آلمانی و نظایر آن شیاطین والکری

واژة دیو که در اوسرتایی،  ». یاهی کردهای کهن ریشهاین دیگرگونگی را هاید در دین و جامعة آریایی(. 8 1: 183 سرلو، )« اند گوناگون

شرد،  در قدیم هه گروهی از خدایان آریایی اطحق مری  این واژه. شود، اصحً هه معنای خداستخوانده می 1و در هندی هاستان دیوا  دلو

کلمة دیو ن د همة اقروام هنرد   . کننده و شیطان خوانده شدند م دا، خدایان قدیم، دیوان گمراهولی پا از ظهور زردشت و معرفّی اهورا

 (.  13: 183 ، یاحقی)« و اروپایی، هه ج  ایرانیان، هنوز همان معنای اصلی خود را که خدا هاشد حفظ کرده است

هرای  نشینی هه کشاورزی و ههبود اوضراع زنردگانی آنران، دیگرر آریرایی     تغییر کردن شیوة زندگی هرخی از اقوام آریایی از چادر

نشرین را از  هرای کشراورز و دهکرده   کشمک  میان ایرن دو شریوة زنردگی، آریرایی    . کوچنده را هه غارت همتایانشان ترغیب نمود

هرای اهریمنری   هرا نیررو  تردریج، دیرو  خواستند، هی ار کرد و ههدر شکستن آنان نیرو می( هادیو)ز خدایانشان های مهاجمی که ا قبیله

هرای  کراری هنراهراین، خروی   (. 11 : 183 معصرومی،  : ک.ر)های کشاورز هه شمار رفتنرد  ها خدایان آریاییدانسته شدند و اهورا

 [.1]یادمانده از آن روزگاران کهن دانست  توان تصویری ههدیگرسان دیو را در این داستان می

هرای جرادویی و   تررین هراور  مس  شدن انسان هه صورت حیوان یا تناس  رو  انسانی در کالبد حیوانرات از دیرینره  : ـ گاو 6ـ   4

  یل هره گراو   گراه تبرد  مانرد و آن پیشانی، در خمرة هفتم، چهرل روز مری  مادر ماه(. 31: 183 لوی استروس، : ک.ر)اساطیری هوده است 

هرود؛ همچنرین،   « اوَکِ دات»م دا گاو های ایرانی نمادی سپند و خجسته است؛ نخستین آفریدة اهوراگاو در اسطوره. شودرنگی میزرد

ه سار داشت و نام پدر و نیاکان او ها واژة گراو همررا  پرورش داد؛ پهلوانی که گرزی گاو« پرمایه»فریدون، پهلوان فرهمند ایرانی، را گاو 

                                                 
1 ethnography 
2 daeva 
3 deva 
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گاو، همچنین نماد هرکت و فراوانی اسرت  . گونه هرای تبار فریدون داشته استگویا گاو، کارکردی توتم(.   :  13 ک اّزی، : ک.ر)هود 

پیشانی تروتم  گمان، گاو در این داستان، هرای ماههی(. 330: 183 یاحقی، : ک.ر)اند و پدید آمدن گیاهان و حیوانات را هه آن هازخوانده

 .ای که هم اد مادرش است، نخوردشده کند، از گوشت گاو قرهانیرود، زیرا دیو هه او سفارش میمی هه شمار

. پیشانی هه سروی خوشربختی اسرت   گر ماهاین نیروی توتمی، یاری. هاستها، ممنوعیت غذایی آنهای شاخص توتماز ویژگی 

هرای گونراگون   عردد هفرت در فرهنر    . ها هسرتند دّس و داستانهای هنیادین اساطیر و متون مقاعداد هفت و چهل، نی  از موتیف

... . جهان، موتیفی است که ها آب و خاک و افحک در پیوند است؛ مانند هفت آب، هفت آسمان، هفت اختر، هفت گنراه هر رگ و   

و مذهب اسرماعیلی  قداست هفت در آیین مهر سبب شده است، مدارج رسیدن هه کمال در این آیین، همانند تصوّف دورة اسحمی 

روز در کروه  موسری چهرل شربانه   : ای استچهل، نی  دیگر موتیف ماندگار دینی و اسطوره(. 833: 183 یاحقی، : ک.ر)هفت هاشد 

مناجات کرد؛ کشتی نو  در چهل سال ساخته شد؛ عیسی چهل روز، روزه گرفت و چهل روز پا از رستاخی ش دیده شده شرد؛  

عدد چهل هم، نماد کمرال و پختگری   ... . نشینی صوفیانه، چهل طوطی، چهل دختران و شد و چلّهطینت آدم در چهل صبح تخمیر 

هایی آیینی است هررای  پیشانی، آن هم در هفتمین خمره، درآمدهناهراین، چهل روز ماندن مادر ماه(. 103ر   103. همان: ک.ر)است 

 .های اهریمنیها و نیروقهرمان داستان در هراهر آفت مندی از نیرویی توتمی و پاسبانی ازرسیدن هه شایستگی ههره

انرد و هرا هراروری و هرارداری و هرکرت در      شدهها در روزگاران کهن پرست  میخانهها و رودها، چشمهآب: ـ رودخانه  7ـ   4

اسرتان، در دو مقطرع   قهرمران ایرن د  (. 31: 188 معصرومی،  : ک.ر)اند؛ آب، نماد تجدید حیات و ولادت نو هوده است ارتباط هوده

نخستین هار، هنگامی اسرت  . آورد، آب را پساویده و از آن، نی  عبور کرده استهنیادین که زایشی دیگرگونه را هرای  هه ارمغان می

. آید، صورت خرود را هشروید  خواهد ها آب سفیدی که از نهر میکند و هه هنگام هازگشت، دیو از او میکه در چاه ها دیو دیدار می

مقصرود  ... آیرد،  ها، هر هار که ذکر زیرزمین، مغاره و دخمه، چاه، صندوق، هرج و جاهرای هسرته هره میران مری     ها و افسانهر قصّهد»

ای اسرت کره از آب   روید، زایر  ترازه  ماهی که هر پیشانی دختر می(. 3 ر   8 : ب 183 دلاشو، )« یاهی استمناسک گذر و کمال

از دوران پی  از تاری ، کلّیت آب ر مراه   ». تافتة این داستان هستندآور و درهمهای شگفتالگوشود و این، هر سه، کهننصیب  می

. ای مینروی و آسرمانی دارد  سفیدی آب، نی  صربغه (. 33: 188 معصومی، )« ر زن، مدار انسانی ر کیهانی هاروری هه نظر آمده است 

رنر  سرفید، نشرانة شرادی، آرامر ،      . تررین رنر  اسرت   فید مناسرب کرد که در تصویر کردن خدایان، رن  سافحطون، ادعّا می»

 (. Ferber, 2007: 234)« نور خورشید و نور وحی در مسیحیت، نی  سفید است. خوشحالی و پیروزی است

کند و ها زدن آب سیاه هر صورت خود، زایشری شروم را تجرهره    شخصیت ضدّقهرمان داستان، نی  در همین چاه ها دیو دیدار می

کارهرای مرذهبی و ادهری    هه طور کلَی، رن  سیاه ها هدی، گناه، شیاطین و سوگواری در ارتباط اسرت و از دیرهراز در شراه   ». ندکمی

(. Ferber, 2007: 28)« هایی را هه همراه داشرته اسرت  ، چنین دلالت...(در انجیل و در آثار هومر، سوفکلا، شکسپیر و )جهان 

زادة شیفته، سر در پی او نهراده و وی نیر    شاه. ة هازگشت قهرمان از عروسی دختر پادشاه استمقطع هسیار مهمّ دیگر داستان، لحظ

هرای جهرانی اسرت کره     الگرو گذر از آب، از دیگر کهن. افتدپرد و لنگة کفش  داخل آب میاز هیم نامادری از روی جوی آب می

را در ( ع)وعود از رودخانه گذشتند، یوحنّای تعمیددهنده، عیسی اسرالیل هرای رسیدن هه ارض مهنی». زایشی نوین را هه دنبال دارد

دهنردة  عبرور از رودخانره، نشران   . در دوزخ عبرور کننرد    رود اردن تعمید داد، در اساطیر کحسیک، مردگان هاید از رودخانة آکرون

غران هنیرادین زنردگی قهرمران را     در این داسرتان، گرذر از جروی آب، ارم   (. Ibid. 171 _ 172)« تغییراتی هه زهانی نمادین است

 [.1]ازدواج ها شاه اده : ک  او کرده است پی 

 

 های پژوهشج ـ یافته

                                                 
1 acheron 
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کراری الگروی پرراپ، هسریاری از     خروی    1هرا در محردودة   کراری آن هرا و تطراهق خروی    اف ون هر تعداد شخصریت  . 

تغییرر شرکل دادن    : شرود پیشانی نی  دیده مری ان ماههای عامیانه هازشناخته و هرشمرده است، در داستهایی که پراپ در قصّه موتیف

، هخشرندگانی از جهران   (هراجی پیشانی از سوی مرح آزرده شدن ماه)، زدن کودکان (پیشانی هه گاوی زرد رن تبدیل شدن مادر ماه)

ن در میان پوسرت  ، دوخته شد(های درون چاهدر این داستان، نهر آب)، آب مرده و آب زنده و آب قوی و آب ضعیف (دیو)دیگر 

از )و رسیدن هه سرزمینی دیگر هه وسیلة یک راهنما و ها استفاده از نردهان یا طناب ( پیشانی هه گاوتبدیل شدن مادر ماه)یک جانور 

این نکته، هدین معنی اسرت کره    (.111 ر  111:  13 پراپ، : ک.ر( )پیشانی ها راهنمایی گاونردهان پایین رفتن و وارد چاه شدن ماه

 (.  اثبات فرضیة شمارة )شناسی پراپ سازگار افتاده است  ای شگفت ها نظریّة ریختپیشانی، هه گونهاختار داستان ماهس

کراری سرودمندی در رونرد داسرتان نردارد، امرّا       شده هه دستور دیو، هیچ حرکت و خوی  دفن شدن استخوان گاو قرهانی . 

الگرو در ایرن داسرتان، نقشری نداشرته      الگویی واقف هوده، این کهننین کهنگرچه پراپ هر وجود چ. الگوی هسیار مهمّی استکهن

شناسی پراپ وجود دارد که هایی فرعی و هیرون از الگوی ریختها، کن توان استدلال کرد که در هرخی از داستاناکنون می. است

هرا و  گرچه در سرامان دادن هره مطالعرة قصرّه     هناهراین، الگوی پژوهشی پراپ،. رودانگی  و هاارزش هه شمار میهایی شگفتسرن 

 (. اثبات فرضیة شمارة )ها هسندگی لازم را ندارد کاوی داستانها هسیار سودمند است، اماّ در ژرفیاهی آنریشه

زمران   هایی تاریخی از گرذار ای دانست که لایهپیشانی را هاید هسان سنگوارههایی که اراله شد، ماهها و تحلیلهر پایة تبیین .1

کراران زن داسرتان هرر    گردد؛ چیرگری خروی   سنگی و عصر شکار هازمیآیین دفن کردن استخوان هه دوران پارینه. نمایاندرا هازمی

گر دیو، داستان سالاری است؛ شخصیت هخشنده و یاریهایی از عصر نوسنگی و مادرهای زنانة داستان، نشانهمردان و فراوانی نماد

الگروی نبررد اهرورام دا و    تواند روگرفتی از کهنپیوندد و موتیف ستی  قهرمان و ضدّ قهرمان، نی  میای کهن میهرا ها دین آریایی

. هرای مصرری و یونرانی مشراههت دارد     شود که ها موتیفهایی در داستان دیده میهمچنین، موتیف. اهریمن در آیین م دیسنا هاشد

گرردد و  سرالاری هراز مری   گر و پا از آن هره عصرر مرادر   داستان هه عصر انسان شکارتوان استدلال کرد که دیرینگی این اکنون می

ها، اگرر هره یقرین    این. های کهن، دین زرتشتی و نمادهایی از دیگر ملل جهان را، نی  هر چهرة خود داردهایی از دین آریایینشست

 (.1ردّ فرضیة شمارة )دادنی هستند پذیر نباشند، دست کم نشاناثبات
 

 تیجهن

هرایی ارزشرمند از تراری ، فرهنر  و آداب و رسروم مرردم هرر سررزمینی را         هرای عامیانره، نکتره   های دیرین قصرّه کاوش در لایه

شناسی ولادیمیرر پرراپ در تبیرین و تحلیرل     نظریّة ریخت. ها هر انسان عصر تکنولوژی پوشیده استنمایاند که هسیاری از آن هازمی

گراه، هازسرازی و شرناخت    گر را در تفکیک اج ای قصّه از یکدیگر و آنهسیار سودمند است و پژوه های عامیانه ی قصّهساختار

های هسیار کهن ایرانی است که ساختار آن ها الگوی پیشنهادی پراپ تطراهق زیرادی دارد و از   پیشانی از قصّهماه. کندقصّه یاری می

هاسرت،  های تاریخی و فرهنگری آن ها رسیدن هه زمینهشناسی قصّهز ریختاز آنجا که هدف ا. نظام مطالعاتی او پیروی کرده است

الگوهرایی از  گردد و کهنسنگی هازمیسنگی و نوهای این داستان، دانسته شد که هه عصر پارینهالگوها و کهنپا از هررسی موتیف

هرای  نظریرّه پرراپ در دنبرال کرردن زمینره     . یردا کررد  توان در آن پهای قدیم، آیین م دیسنا و سایر ملل جهان را نی  میدین آریایی

دفرن کرردن   )کراری در داسرتان یافرت شرد     ای هسنده نیست، زیرا موتیفی فاقد حرکت و خروی  پیشانی، نظریّهتاریخی داستان ماه

ها هر اساس نظریرّة  نشناسی ساختار هسیاری از داستاشاید در دیرین. شناسانه را داشتترین کارکرد دیرین، که مهم(استخوان قرهانی

کره   هرای فاقرد هنیران منطقری    هرای عامیانره، رویرداد   در داسرتان . ای نیرازی آشرکار هاشرد   گرایانره پراپ، چنین رویکرد فراسراخت 

رونرد،  هایی ارزشمند هه شمار میدانند، سرن هایی زاید در طر  داستانی میها را اپی ودشناسان و منتقدان داستان مدرن، آن ریخت

ترین آهشخوری هسرتند کره دانرای فولکلرور و دانر       اند و سرشاراطرات ناخودآگاه جمعی انسان را در ژرفنای خود نهاندهزیرا خ
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هرای عامیانره از دسرتبرد    توان استدلال کرد که قصرّه هه گمانی ن دیک هه یقین می. گیردها میشناسی مصالح کار خود را از آنمردم

 .  نمایاننداند و گذشتة تاریک انسان را هه او ههتر میسطوره، هیشتر  در امان ماندهگر انسان پا از عصر اخرد ویرای 

 

 ها نوشت پی

 (. 1 ر  3 : 188 ؛ مکاریک، Dorson, 1963: 97: )های تحلیلی آنان، نی  هنگرید ههشناسی و روشهای فولکلوردرهارة مکتب.  

، واسریلیای  (آلمرانی )، سیندرلا (ای فرانسه)، لنگه کف  هلوری (نروژی)وهی کتی لباس چ: ند ازا ها عبارت هرخی از این روایت.  

شرود،   ای که امروزه از سیندرلا اغلب هه صورت کارتون و کتراب روایرت مری   امّا نسخه(. کشمیری)، نامادری پلید (روسی)زیبا 

پیشانی را نیر   های گوناگونی از ماهروایت .میحدی روایت کرده است 333 در سال  شارل پروسیندرلاست که نسخة فرانسوی 

 ةفرهنر  عامیانر   ؛اهوالقاسم انجروی شریرازی  های ایرانی، سید قصه ؛ها، صبحی مهتدی افسانه: توان دنبال کردها میدر این کتاب

 ،هرای شرمال   افسرانه  ؛فسون فسانه، فرزانه سجادپور؛ سادات اشکوریهای اشکورهالا، کاظم افسانه ؛محسنی یدؤسیرجان، مهری م

ی هرای کرردی، علر    هرا و مترل   افسرانه  ؛های روستایی ایران، حسین کوهی کرمانی چهارده افسانه از افسانه ؛سیدحسین میرکاظمی

هرای مرردم ایرران، افشرین      هرایی از قصره   نمونه ؛فرهن  مردم کرمان، لوریمر، هه کوش  دکتر فریدون وهمن ؛اشرف درویشیان

 .های لری، داریوش رحمانیان افسانه ؛های آذرهایجان، صمد ههرنگی و ههروز دهقانی افسانه ؛نادری

ها هم هه نوهة خرود هرآمرده   و آن dīvusو   deusرآمده از  لاتین ، هه معنای الهی را که هdivineتوان واژة انگلیسی آیا نمی. 1

انگلیسی، هه معنی  divisionو  divide، ها واژة (Pokerny, 1959: 323)اوستایی است  daevaهندی هاستان و  devaاز 

 !رساند؟ ها را هه جدا شدن خدایان اقوام آریاییسازی مرتبط دانست و ریشة تاریخی این واژهجدا کردن و جدا

 :شودهرخی از واژگان مهمّ اساطیری این گفتار، در زیر گ ارش می. 1

اروا  مردگران را از  ( Charon)نرام کرارن   ای است در عالم اسفل که پیرمردی هه در اساطیر یونان و روم، نام رودخانه: آکرون

 (.Acheronذیل : 133 پور، آریان)کند آن رد می

آید، پنجمین مرحلة آفررین  در خلقرت، عرالم حیوانرات     ت مرهوط هه آفرین  در ایران کهن هرمیچنان که از روایا :اوک دات

این گاو تنهرا  . نام اوگدات، تخم تمام چارپایان و حتّی هرخی از گیاهان سودمند را ها خود دارداعتقاد هر این هود که گاوی هه. ... هود

گیرومرا،  . اندصورت گاوی نر و گاهی هم گاو ماده تصویر کردهاهی او را ههمخلوق روی زمین و حیوانی هود زیبا و نیرومند که گ

هدی هره گراو نخسرتین رسرید، گراو       هنگامی که دیو. ه ار سال هر دو در آرام  هودندنی  مانند این گاو از خاک پدید آمد و تا سه

کره حرامی حیوانرات هاشرد، از      ظهرور مرردی را   روان گراو، . هستم دا هیمار شد و سرانجام چشم از جهان فرورغم تحش اهورا هه

 (. ذیل گاو/330ر   33: 183 یاحقی، )م دا خواستار شد و او فروهر زردشت را هه او نمود اهورا

نام گاوی است که هنگام زادن فریدون زاده شد و فرانک، مادر فریدون، فرزند را از هیم ضحّاک هره نگاهبران    (:برمایون)پرمایه 

 (.جا همان)فریدون ها شیر این گاو پرورده شد و ضحّاک پا از آگاهی از این ماجرا هرمایون را کشت هرمایون سپرد و 

گروی اغرواگر   واو هانوی گفت. اندنامیده( Aphrodite)هانوی عشق رومیان که یونانیان آن را آفرودیت ای د: (Venus)ونوس 

ر   1مر  کووکرل در  . س.ق]پرندة محبوب او کبوتر است . خته شده استهای عاشقانه شناها و شادیهای جذاّب و افسونها خنده

 (.ذیل آفرودیت/10ر   1: 183 یاحقّی، )کند و گیاهان مخصوص  گل سرخ و مورد است که ارّاهة او را حمل می[ این پژوه  1

اسررالیل را در آب  یحیری هنری  . هرود  اسرالیل و پسر زکریاّی نبی، از پیامبران هنی(John the Baptist)یوحنّای معمدان  :یوحنّا

هرودس، حاکم فلسطین، هه تحریک همسرش فرمران قترل   . ، نی  هه دست وی انجام گرفت(ع)غسل عیسی . دادرود اردن غسل می

 (.ذیل یوحنّای معمدان/ 11 : 183 : انوری و دیگران)وی را صادر کرد 
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